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 شــرق: کاهش قابل توجــه ساخت وســاز مســکن، نگرانی های 
متعددی برای کاهش عرضه مســکن و در نتیجه شوک تورمی به 
این بازار را ایجاد کرده اســت. از سوی دیگر تداوم ساخت وساز در برخی 
کلان شــهرهای کشــور و تمرکز جمعیت در بســیاری از نواحــی ایران با 
دغدغه بحران آب مواجه است.  محمد دبیری، کارشناس مسکن، با اشاره 
بــه ناترازی انرژی و کمبود آب، به «شــرق» می گوید: «به نظر من مســیر 
پروژه های مســکونی در ایران، با توجه به موضوع ناترازی انرژی و بحران 
آب باید «تاب آور» شود؛ یعنی از اول فرض کنیم آب و برق همیشه پایدار 
نیســت و ساختمان باید با حداقل وابســتگی هم کیفیت زندگی را حفظ 
کند. در واقع باید گفت ناترازی انرژی دیگر یک ریســک مقطعی نیســت؛ 
یک واقعیت ســاختاری اســت و روی هزینه ســاخت، زمان اجرا و حتی 
بهره برداری ســاختمان اثر مستقیم می گذارد. در این شرایط، جهت گیری 
درست پروژه ها چهار محور دارد: اول، کاهش مصرف قبل از اضافه کردن 
تکنولوژی، یعنی طراحی اقلیمی، پوســته درست ساختمان، عایق کاری 
واقعی، ســایه اندازی، پنجره مناسب و تهویه طبیعی. اینها کم هزینه تر از 
هر سیســتم پیچیده ای هستند و بیشترین اثر را دارند. دوم، مدیریت انرژی 
در مقیاس ســاختمان و مشاعات به این معنی که برای پروژه های جدید، 
باید از همان فاز طراحی، برای خورشیدیِ مشاعات، روشنایی کم مصرف، 
پمپ های بهینه و حتی برق پشتیبان برای تجهیزات حیاتی مثل پمپ آب 
و سیســتم های امنیتی فکر کرد. اینها ریســک نارضایتی ســاکن و هزینه 
نگهــداری را پاییــن مــی آورد». او ادامه می دهد: ســوم، ورود جدی به 
مدیریت آب و کاهش وابســتگی به شــبکه به این معنی که شــیرآلات 
کم مصرف، تجهیــزات بهینه، طراحی فضای ســبز کم آب بر و اگر امکان 
اجــرای فنی و مقرراتی باشــد، اســتفاده از چرخه آب خاکســتری برای 
فلاش تانک یا آبیاری. پروژه ای که در بهره برداری به مشــکل آب بخورد، 
برند سازنده را مســتقیم می زند. چهارم، بهینه سازی روش ساخت برای 
کاهش پرت و کاهش ریســک توقــف به این معنی که صنعتی ســازی، 
پیش ســاختگی، مدیریت کارگاهی دقیق و زمان بندی مبتنی بر فصل های 
پرریسک (تابستان برق، زمستان سوخت و انرژی) باعث می شود پروژه ها 
کمتر درگیر توقف های پرهزینه شــوند. این کارشــناس مسکن می افزاید: 
جمع بندی من این است: در بازار آینده، «ساختمان کم مصرف و سازگار با 
اقلیم» فقط یک ویژگی لوکس نیســت و تبدیــل به مزیت رقابتی و حتی 

شرط بقا می شود.
دبیری با اشــاره به رکود ساخت وساز مسکن تأکید کرد: در سمت عرضه، 
نشانه های آمار پروانه های ساختمانی و شروع پروژه ها نشان می دهد که 
ساخت وســاز آن قدر که اقتصاد مســکن نیاز دارد پرقدرت و روان نیست؛ 
یعنی سازنده ها با احتیاط بیشــتری وارد شروع پروژه های جدید شده اند. 
این اتفاق معمولا باعث می شــود بازار به سمت «رکود معاملاتی» برود، 
امــا قیمت ها هم خیلی راحت پایین نیایــد؛ چون عرضه جدید، به اندازه 

کافی تقویت نمی شود».
این کارشــناس دربــاره پیش بینی خود از بازار مســکن توضیح می دهد: 
«از نظر قیمت تا پایان ســال، سه سناریو محتمل است، اما سناریوی پایه 
محتمل تر اســت. براســاس ســناریوی پایه، تورم عمومی هنوز بالاست، 
بنابراین مســکن معمــولا از تورم کامل جا نمی ماند، اما به  خاطر فشــار 
قــدرت خرید و کاهش حجــم معاملات، احتمال جهش هــای تند مثل 
برخی سال ها کمتر است. در نتیجه رشد اسمی هست، ولی رشد واقعی 

(بعد از تورم) می تواند کم یا حتی منفی باشد».
این کارشــناس همچنین می گوید: ســناریوی بدبینانه این اســت که اگر 
تکانه جدی به ارز و انتظارات تورمی وارد شــود، بازار مسکن هم با تأخیر 
به ســمت افزایش قیمت های پیشــنهادی می رود، حتــی اگر معاملات 
همان قدر نچرخد. سناریوی خوش بینانه ثبات نسبی و افزایش معاملات 
است و این سناریو فقط وقتی رخ می دهد که ابزارهای تأمین مالی واقعی 
شوند و تسهیلات به شکل مؤثر به تقاضای مصرفی کمک کند. اگر وام ها 
صرفا اقســاط سنگین داشته باشــند، به جای تحریک بازار، تقاضا را خفه 

می کنند.
دبیری در ادامه توضیح می دهد: تا پایان سال، محتمل ترین تصویر «بازار 
کم معامله با رشد قیمت کنترل شده تر» است، مگر اینکه شوک انتظارات 

ورق را برگرداند.
این کارشــناس بازار مسکن با اشــاره به ضرورت کاهش مداخله دولت 
برای کاهش قیمت تمام شــده مســکن می گوید: «اگر دولــت واقعا بنا 
دارد دخالت را کم کند، بهترین کمکش این اســت که «تســهیلگر» باشد 
و ریســک های غیرضروری را از دوش پروژه بردارد. خواســته های بخش 
خصوصی خیلی پیچیده نیســت، ولی باید اجرایی و قابل سنجش باشد. 
مثــلا ثبات مقررات و حذف تصمیمات خلق الســاعه یکــی از این موارد 
اســت. البته باید تأکید کنم که ســازنده با قانون مشکل ندارد؛ با غیرقابل 
پیش بینی بودن ضوابط، عوارض، روند صــدور مجوز و تغییرات ناگهانی 
مشکل دارد. نکته دوم اینکه اصلاح فرایند مجوزها را در پیش بگیرد. در 
واقع پنجره واحد واقعی، زمان پاســخ مشخص، کاهش رفت وبرگشت ها 
و استانداردسازی استعلام ها. زمان صدور مجوز، خودش یک هزینه مالی 

سنگین است».
دبیری همچنین می گوید: «ساخت وساز مسکن نیازمند منابع مالی است 
اما به جای فشــار به شــبکه بانکی با وام های ناکارا، باید مدل های تأمین 
مالی ســاخت، صندوق های پروژه، مشارکت های شفاف و ابزارهای بازار 
ســرمایه فعال تر شــوند؛ طوری که پول به پروژه سالم برسد و پروژه هم 

تعهد تحویل داشته باشد».
او در ادامــه می گوید: «با ناترازی آب و برق، ریســک بزرگ ســازنده این 
است که ســاختمان آماده شــود اما در بهره برداری به مشکل آب/ برق 
بخورد؛ بنابراین دولت باید استاندارد اتصال، زمان بندی، تعرفه و تعهدات 

خدمات رسان ها را شفاف کند».
به گفته این کارشــناس: «وقتی مسئله کشور انرژی و آب است، سیاست 
درست این اســت که پروژه هایی که استاندارد مصرف را پایین می آورند، 
در عــوارض، مالیات یا تســهیلات امتیاز بگیرند؛ نه اینکه همه یکســان 

دیده شوند».

شرق: با افزایش نرخ ارز غیررسمی در ماه های اخیر، نه تنها 
حــذف ارز ترجیحی به کالاهای اساســی ماننــد حبوبات، 
برنج و حتی برخی اقلام دارویی رســیده است، بلکه حتی 
زمزمــه حذف کلــی آن از بودجه ســال آینده نیز شــنیده 
می شــود؛ موضوعی که به تعبیر بســیاری از متخصصان، 
تجربــه تلخ حذف ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی را تکرار کرده 
و شــوک جدیدی به ســفره خانوار ها وارد می کند. هم زمان 
در شــرایطی که فاصله میان نرخ ارز در تالار مبادله و نرخ 
بازار غیر رســمی افزایش یافته، بانک مرکزی نیز تحت فشار 
ســعی دارد با بالا بردن نرخ های رســمی و انتقال تدریجی 
صادرکنندگان به تالار دوم، شــکاف موجود را کاهش دهد 
تا صادرکنندگان انگیزه بیشتری برای بازگشت ارز پیدا کنند. 
البته طی سال های گذشته نیز سیاست گذار بارها در شرایط 
مشــابه قرار گرفته  و تنها میراث این سیاســت، فشار و تورم 

بیشتر برای مردم بوده است.

تجربه تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
آخرین تجربه حذف ارز ترجیح نشــان می دهد  در حالی که 
نرخ تورم نقطه ای بعد از شــوک کرونا در محدوده ۳۰درصدی 

تثبیت شــده بود،  بعد از سیاست حذف ارز ترجیحی در اسفند ۱۴۰۱ نرخ تورم نقطه به 
نقطه به ۶۴ درصد رسید.

در ماه های اخیر نیز رشــد سرســام آور قیمت حبوبات و برخی دیگر از اقلام اساسی 
 کــه حاصل حذف تدریجی ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی در ماه های گذشــته بود، بر فرض 
تأثیر تورمی حذف ارز ترجیحی صحه گذاشت. طبق گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سالانه 
گروه ســبزیجات و حبوبات در تیرماه ۱۴۰۴ به رکورد بی ســابقه ۶۶ درصد رسیده است. 
از ابتدای ســال تاکنون، قیمت کالا هایی مانند قند، شــکر و حبوبات بیش از ۵۰ درصد 

افزایش یافته و این افزایش، اثر دومینویی بر سایر اقلام نیز داشته است.
با این حال، ارز چند نرخی هم برای اقتصاد کشــور بدون تبعات نبوده است. علیرضا 
گچ پززاده، معاون ارزی بانک مرکزی، اخیرا اعلام کرده  طبق بررســی های انجام شــده 
حدود ۹۰۰ کارت بازرگانی اجاره ای ثبت شده است که بیش از ۱۵ میلیارد دلار ارز را به 
چرخه رســمی اقتصاد برنگردانده اند. این رقم به اندازه کل ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ 
تومانی اســت که دولت در بودجه امسال برای کالاهای ضروری مردم اختصاص داده 
بود. طبق آمارهای اعلامی معاون ارزی بانک مرکزی، سال ۱۴۰۳ حدود ۱۸ میلیارد دلار 
ارز برگشــت داده نشده و در سال جاری تاکنون این رقم به ۹ میلیارد دلار رسیده است. 
پیــش از این هم ابراهیم نجفی، نماینده مجلس، ادعا کرده بود   از ســال۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ 
بالغ بر ۵۶ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات داریم که به داخل کشور بازنگشته است.
 در پــی همین دســت اخبار بود که تــالار اول ارزی به  عنوان جایگزیــن ارز نیمایی 
راه اندازی شــد؛ تالاری که قرار بود به کشــف نرخ واقعی تر ارز کمــک کند. با این حال، 
از ابتــدای ســال ۱۴۰۴ به  تدریج نرخ ارز در تالار اول نیز به ســمت تثبیت حرکت کرد و 
عملا رفتاری مشــابه ارز نیمایی پیدا کــرد. در نتیجه، در حالی که نرخ دلار در بازار آزاد 
تــا بیش از صد هزار تومــان افزایش یافت، نرخ ارز در تــالار اول در محدوده ۶۷ تا ۷۰ 
هزار تومان نوســان داشــت. این شکاف فزاینده میان نرخ رســمی و غیررسمی، انگیزه 
صادرات را به شدت تضعیف کرد. در نتیجه، در ادامه و هم زمان با آغاز نیمه دوم سال، 
موضوع راه اندازی تالار دوم ارزی مطرح شــد؛ تالاری که قرار بود با نرخ های بالاتر، در 
ابتــدا بیش از ۸۴ هزار تومان و ســپس تا میانه کانال ۹۰ هــزار تومان، تقاضای واقعی 
صادرکنندگان را پوشــش دهد بدون آنکه فشــار تورمی درخور توجهی به اقتصاد وارد 
کند. با این حال، به نظر می رســد سیاســت گذار در پی آن است که به  تدریج تالار اول را 
حــذف و همه صادرکنندگان را بــه تالار دوم منتقل کند تا هــم انگیزه عرضه افزایش 
یابد و هم فاصله نرخ ها کمتر شــود. در ظاهر، این تصمیم منطقی به نظر می رسد، اما 
طبیعتا بدون اصلاحات نهادی، چنین اقدامی می تواند پیامدهای ســنگینی برای ثبات 

اقتصادی کشور داشته باشد.

ندری: چاره ای جز حذف ارز ترجیحی نمانده است
کامــران ندری، اقتصاددان، در گفت وگو با «شــرق» توضیح می دهد که در شــرایط 
فعلی، این سیاســت انتخاب بانک مرکزی نبوده، بلکه عملا انتخاب چندانی پیش روی 
او وجود ندارد و اگر می بینیم ارز ۲۸هزارو ۵۰۰ تومانی از برخی اقلام حذف شده، به این 
دلیل است که بانک مرکزی ارز کافی برای تخصیص به کالاها در اختیار ندارد. همچنین 
اگر بســیاری از کالاها دیگر قادر نیستند ارز خود را از تالار اول با نرخ های موجود تأمین 

کنند، ریشه این موضوع  به کمبود عرضه ارز بازمی گردد.
او می گوید: «در حال حاضر، بخش درخور توجهی از کالاها در صف دریافت 
ارز قرار دارند، اما عرضه ای متناسب با این تقاضا وجود ندارد. در چنین شرایطی، 
بانک مرکزی ناگزیر اســت برای ایجاد انگیزه در میان صادرکنندگان برای عرضه 
ارز، نرخ هــا را افزایش دهد؛ به همین دلیل شــاهد انتقال معاملات به تالار دوم 
و احتمالا افزایش تدریجی نرخ ارز در این تالار هســتیم. این وضعیت ناشــی از 
مجموعه ای از اجبارهاســت که بانک مرکزی ناچار به پذیرش آن شده است. در 
حالی که مسئولان، چه در بانک مرکزی و چه در وزارت نفت، مدام تأکید می کنند 
که مشــکلی در فروش نفت و تأمین ارز وجود ندارد، شواهد میدانی در بازار ارز 
چنین ادعایی را تأیید نمی کند. ممکن اســت در مقاطعی کوتاه، نوســانات بازار 
ناشــی از هیجانات روانی باشــد، اما اگر بانک مرکزی ارز کافی در اختیار داشت 
و آن را بــه بــازار تزریق می کرد، ایــن التهابات نباید تا این حــد تداوم می یافت. 
طولانی شــدن وضعیت ناپایدار بازار ارز نشــان می دهد با کمبــود جدی منابع 
ارزی مواجه هســتیم. در مجموع، به نظر می رســد فعال شدن مکانیسم ماشه 
و تهدیدهای مرتبط با آن، بر درآمدهای نفتی و دسترســی به منابع ارزی کشــور 
اثرگذار بوده است. هرچند مسئولان تلاش می کنند این موضوع را انکار کنند، اما 

واقعیت های بازار ارز از وجود یک کمبود درخور توجه حکایت دارد».
او یادآور می شــود که تقریبا همه اقتصاددانان از ابتدا هشدار داده بودند که 
سیاست ارز ارزان در بلندمدت قابل تداوم نیست؛ نخست آنکه زمینه ساز فساد و 
رانت گسترده می شود، از  جمله اینکه واردکنندگان، ارز ارزان دریافت می کنند اما 
در نهایت کالاها با قیمت بالا به دست مصرف کننده می رسد و دوم اینکه دولت 
ابزار مؤثری برای نظارت ندارد و تجربه نشــان داده که حتی کالاهای مشــمول 
ارز ترجیحی نیز تــورم بالایی را تجربه کردند؛ در برخی موارد، تورم این کالاها از 

متوسط تورم اقتصاد هم بیشتر بوده است.
ندری می گوید: «می توان گفت این سیاســت عملا شکســت خورده و ادامه 
آن نه تنها کارایی ندارد، بلکه منابع محدود کشــور را نیــز هدر می دهد. به نظر 
مــن، دولت باید رویکــرد حمایتی خود را تغییر دهد. به جــای تلاش برای پایین 
نگه داشــتن مصنوعی قیمت ها، بهتر است حمایت مستقیم از مردم را در دستور 
کار قــرار دهد. یکی از راهکارها، ترمیم حقوق و دســتمزدها متناســب با تورم 
اســت. این خود نوعی حمایت مؤثر محسوب می شــود. برای افرادی که شاغل 
نیســتند یا درآمد ثابتی ندارند، از  جمله بازنشســتگان، خانوارهای تحت پوشش 
کمیته امداد و ســازمان بهزیستی، افزایش مستمری و استفاده از ابزارهایی مانند 
کالابرگ می تواند راه حل مناسبی باشد». از نگاه این کارشناس، حرکت به سمت 
تک نرخی شــدن ارز، هرچند تبعات تورمی خاص خود را دارد، اما می تواند رانت 
را از بین ببرد. البته مشروط به اینکه هم زمان با این اقدام، دولت  به طور جدی از 

اقشار متوسط و کم درآمد حمایت کند.

 حق شناس: اصلاح اقتصاد نیازمند شجاعت است
هادی حق شــناس، دیگر کارشــناس اقتصادی نیز نگاهی مشــابه ندری دارد. او در 
گفت وگــو با «شــرق» پیش از هر چیز تأکید می کند که اکنــون بیش از هر زمان دیگری 
می توان فهمید که چرا در ادبیات اقتصادی جهان بر اســتقلال بانک های مرکزی تأکید 
می شــود. به گفته او، سیاست گذار پولی  باید مستقل از سیاست های مالی، بودجه ای و 
تجاری تصمیم گیری کند. اگر بازار پول بتواند سیاســتی خردمندانه و مســتقل در پیش 
بگیرد، سایر بازارها از جمله بازار ارز و کالا نیز به سمت ثبات و نرخ های تعادلی هدایت 

می شوند.
حق شناس می گوید: «مسئله اصلی اقتصاد ایران این است که بانک مرکزی استقلال 
عملی ندارد. در آســتانه تدوین لایحه بودجه، تکالیف متعددی بر بانک مرکزی تحمیل 
می شــود؛ از پوشش کسری بودجه تا تأمین منابع برای خرید تضمینی کالاهای اساسی. 
اگرچــه ظاهر این تصمیم ها حمایتی به نظر می رســد، اما در عمل به رشــد نقدینگی، 
افزایــش تــورم و در نهایت ناترازی و تلاطم در بازارهایی مانند ارز منجر می شــود. اگر 
ریشه ای به موضوع نگاه کنیم، ناترازی های موجود -از جمله چندنرخی بودن ارز- بیش 
از آنکه ناشی از تحریم، جنگ یا عوامل بیرونی باشد، حاصل سیاست های نادرست پولی 
است. امروز تحریم و نااطمینانی سیاسی در کشورهایی مانند روسیه، افغانستان یا حتی 
سوریه نیز وجود دارد، اما شدت تلاطم ارزی و تورمی که در ایران مشاهده می شود، در 
آن کشورها دیده نمی شود. این تفاوت، نقش سیاست گذاری پولی را برجسته می کند».

این کارشــناس باور دارد که اقتصاد ایران نیازمند تصمیم های ســخت، شجاعانه و 
البته دردناک است و واقعی سازی نرخ ارز یک گام ضروری است، هرچند به تنهایی همه 
مشکلات را حل نمی کند. او از همین رو می گوید: «گام بعدی، اصلاح نرخ بهره و حرکت 
به سمت یکسان سازی آن است. اگر دولت آینده براساس واقعیت های میدانی اقتصاد 
تصمیم بگیرد و هم زمان نرخ بهره، نرخ ارز و سیاســت های بودجه ای را هماهنگ کند، 
یکی از مهم ترین و در عین حال دشــوارترین تصمیم های اقتصادی کشور را اتخاذ کرده 
اســت. تجربه های پیشــین اصلاحات اقتصادی، از جمله در سال های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۸، 
نشــان داد که اصلاحات مقطعی و ناقص نه تنها مســئله را حل نکرد، بلکه مســیر را 
منحرف کرد. مشــکل اصلی این است که همواره بخشی از اقتصاد را اصلاح کرده ایم و 

سایر بخش ها را رها کرده ایم؛ در حالی که اقتصاد یک کل به هم پیوسته است».

افقه: تأثیر تورمی ارز ۴۲۰۰ تومانی تکرار می شود
مرتضی افقه، ســومین کارشناسی که با «شرق» گفت گو می کند، با این دیدگاه کاملا 
مخالف اســت. او معتقد است ما گرفتار نوعی ساده انگاری خطرناک در سیاست گذاری 
اقتصادی شــده ایم و بخشــی از تصمیم هایی که امروز گرفته می شــود، تحت تأثیر دو 
عامل اســت: نخســت، گروهی از اقتصاددانان طرفــدار بازار آزاد کــه تصور می کنند 
آزادســازی نرخ ارز، در هر شــرایطی، راه حل همه مشکلات اســت و دوم، دولت که با 
کســری بودجه مزمن مواجه است و به هر سیاســتی که بتواند بخشی از این کسری را 

جبران کند، گرایش پیدا می کند، حتی اگر از تبعات آن آگاه باشد.
او توضیح می دهد: «اســتدلال این گروه ها این است که ارز ترجیحی منجر به رانت 
واردکنندگان می شود و فاصله نرخ رســمی و آزاد، انگیزه صادرکنندگان برای بازگشت 

ارز را از بیــن می بــرد. بنابراین معتقدند با آزادســازی نرخ ارز، 
ارزهــای صادراتی به کشــور بازمی گردد. اما ایــن تحلیل، در 
شــرایط فعلی اقتصاد ایران، نادرست اســت. اولا با آزادسازی 
ارز، رانــت از واردکننــده بــه صادرکننده منتقل می شــود؛ آن 
هــم صادرکنندگانی کــه بخش عمده صادراتشــان مواد خام 
یــا نیمه خام مانند محصولات پتروشــیمی و فولاد اســت. این 
صنایع به اندازه ای حیاتی نیســتند که کل اقتصاد و معیشــت 
مردم قربانی حمایت از آنها شــود. اگــر رانت وجود دارد، باید 
سازوکاری طراحی شود که منافع آن به توده مردم برسد، نه به 
گروه های خاص. ثانیا افزایش نرخ ارز، حتی اگر به  طور فرضی 
صادرات را افزایش دهد -که در شــرایط فعلی بعید اســت- 
به طور قطــع واردات را گران می کند. حدود ۸۰ درصد واردات 
کشور شامل کالاهای سرمایه ای و واسطه ای است که در تولید 
داخلی بــه  کار می رود. بنابراین افزایش نرخ ارز، مســتقیم به 
افزایش هزینه تولید و در نهایت رشد شدید قیمت ها در داخل 
منجر می شــود؛ چه برای کالاهای وارداتی و چه برای تولیدات 

داخلی».
این کارشناس یادآور می شــود تجربه حذف ارز چهار هزار 
و ۲۰۰ تومانی به روشــنی نشــان داد که چنین سیاســتی، تورم 
سنگینی را به مردم تحمیل می کند. او می افزاید: «استدلال جایگزین این است که دولت 
می تواند این فشار را از طریق یارانه جبران کند اما دولتی که نتوانسته با تخلفات محدود 
در تخصیص ارز برخورد مؤثر کند، به طور طبیعی قادر به اجرای یک سیاســت یارانه ای 
کارآمــد و عادلانه هم نخواهد بود. از ســوی دیگر، فرض اینکــه صادرکننده صرفا به 
دلیل افزایش نرخ ارز، ارز خود را به کشور بازمی گرداند، ساده لوحانه است. در شرایطی 
که اقتصاد با ریســک های بالای سیاســی، تهدیدهای امنیتی، تحریم، نبود افق روشن و 
بی ثباتی مزمن مواجه اســت، حتی نرخ های بسیار بالای ارز نیز تضمینی برای بازگشت 
منابع ارزی ایجاد نمی کند. نتیجه این مســیر، یک چرخه معیوب است: افزایش نرخ ارز 
تورم را تشــدید می کند، تورم دوباره نرخ ارز را بالا می برد و دولت ناچار می شــود مدام 
خــود را با بازار آزاد تطبیق دهد. حاصل این روند، فشــاری فزاینده بر معیشــت مردم 
و تهدید جدی ثبات اجتماعی اســت. نباید فراموش کرد کــه اقتصاد ایران اکنون وارد 
هشتمین ســال تورم های بالای ۳۰ درصد شده اســت. این تورم انباشته، بخش بزرگی 
از جامعه را فرســوده کرده و عملا سفره بســیاری از خانوارها را کوچک یا خالی کرده 
اســت. در چنین شرایطی، آزادسازی شتاب زده نرخ ارز، ضربه ای بسیار سنگین به مردم 

وارد می کند».
افقــه تأکید می کند که برخلاف آنچه گفته می شــود، سیاســت های حمایتی مانند 

ارز ترجیحــی ذاتــا بی اثــر نیســتند. اینکــه قیمت 
برخی کالاهــا در دوره تخصیــص ارز چهار هزار و 
۲۰۰ تومانــی افزایش یافت، به این معنا نیســت که 
این سیاســت کاملا ناکارآمد بوده اســت. بخشی از 
افزایش قیمت ها ناشی از تورم عمومی و رشد سایر 
هزینه های تولید بود. شاهد روشن این ادعا آن است 
که بــه محض حذف ارز ترجیحــی و جایگزینی آن 
بــا ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی، قیمت همان کالاهای 
اساســی در مواردی تا ۷۰ درصد افزایش یافت. این 
نشــان می دهد که ارز ترجیحی، دســت کم به طور 

نسبی، نقش مهارکننده داشته است.
به گفته او در شرایط بحرانی، حتی اقتصادهای 
ســرمایه داری نیــز بــه سیاســت های حمایتــی و 
مداخله گرایانــه روی می آورنــد و وضعیــت امروز 
اقتصاد ایران نیز به مراتب ســخت تر از دوران جنگ 
اســت؛ با این تفاوت که نه دسترســی های مالی آن 
دوره وجود دارد و نه ســرمایه اجتماعی و همراهی 
عمومی. او می افزاید: «در چنین شــرایطی، راه حل 
این نیســت که برای جلوگیری از سوءاستفاده چند 
صد نفر، ۸۰ میلیون نفر را با تورم مجازات کنیم. اگر 
مشکل، انحراف در تخصیص ارز است، باید با همان 
گروه های خاص برخورد شــود، نه اینکه کل جامعه 

هزینه آن را بپردازد».

اقتصاددانان سیاست تک نرخی شدن ارز در شرایط تداوم تحریم را بررسی می کنند

تیغ دولبه ارز ترجیحی
گزارش
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یک کارشناس مسکن در گفت وگو با «شرق» بررسی می کند
۳ سناریو برای بازار مسکن

معتقــد  افقــه   مرتضــی 
اســت که ما گرفتار نوعی 
ســاده انگاری خطرناک در 
اقتصادی  سیاست گذاری 
از  بخشــی  و  شــده ایم 
امروز  کــه  تصمیم هایــی 
تأثیر  گرفته می شود، تحت 
دو عامل اســت: نخست، 
اقتصاددانان  از  گروهــی 
طرفدار بازار آزاد که تصور 
نرخ  آزادســازی  می کنند 
ارز، در هر شرایطی، راه حل 
همه مشکلات است و دوم، 
بودجه  کسری  با  که  دولت 
مزمن مواجه است و به هر 
سیاستی که بتواند بخشی از 
این کســری را جبران کند، 
حتی  می کند،  پیدا  گرایش 

اگر از تبعات آن آگاه باشد
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